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شماره ي 4 6 آبان 1400

کـد نـامـه 
ویـژه ي دانـش جـویان مـبانی بـرنـامـه سـازي نیم سـال اول 1401-1400 دانـشکـده ي مـهندسی کامپیوتـر دانـشگاه صـنـعـتی شـریف

به نام خداوند بخشنده ي مهربان

تمیز بنویسیم! 
با یکی از مهم ترین عادت ها در برنامه نویسی آشنا شوید 

آن چیزي که یک بـرنـامـه نـویس مـعمولی را از یک بـرنـامـه نـویس خـبره جـدا می کند، تـوجـه بـه جـزئیاتی 

هـم چـون کدنـویسی تمیز اسـت، بـه طـوري که هـر فـرد دیگري بـتوانـد تـنها بـا نـگاه کردن بـه کد شـما، مـفهوم 

آن را درك کند. تمیز نـویسی کد، در دروسی مـانـند بـرنـامـه سـازي پیشرفـته در نیم سـال آینده ضـروري و 

الزامی است، و لازم است که از اکنون به تمیزنویسی در برنامه ها عادت کنید. با کدنامه همراه باشید.  

تقویم درس در 
هفته ي پیش رو

11 آبان 

تابع

9 آبان 

دستورات شرط و حلقه

8-9 آبان 

مهلت تمرین 2 و 
انتشار تمرین 3 - شرط 

و حلقه

      چرا کدي که به ظاهر درست است، به خطاي Wrong Answer می خورد؟ 
خـطاهـاي بـرنـامـه هـایی که می نـویسیم، بـه چـند دسـته تقسیم می شـونـد. تـعدادي از این خـطاهـا، خـطاهـاي «زمـان کامـپایل» هسـتند که نـاشی از عـدم رعـایت 

قـوانین زبـان (مـثلا بـزرگ نـوشـتن حـرف اول for و بـه اشـتباه For نـوشـتن آن، یا عـدم قـرار دادن سمی کالـن (;) در انـتهاي خـطوط و...) بـوده و هـنگام 
اجـراي بـرنـامـه، تـوسـط کامـپایلر بـه مـا گـوشـزد می شـونـد و در نتیجه رفـع آن هـا بـا تسـلط بـر قـوانین زبـان، آسـان اسـت. تـعدادي خـطا از نـوع زمـان-اجـرا 

(Runtime) بـوده و نـاشی از عملیات غیرمـجاز مـحاسـباتی (مـانـند تقسیم عـددي بـر صـفر) هسـتند که بـا نـگاه بـه کد، غـالـبا بـه راحتی پیدا می شـونـد. 

سـومین و پیچیده تـرین نـوع خـطاهـا، خـطاهـاي «منطقی» هسـتند که یا نـاشی از algorithm نـادرسـت بـراي حـل یک مسـئله بـوده و یا ریشه ي آن هـا، 
استفاده ي ناصحیح از امکانات زبان و یا افتادن در دام هاي متداول برنامه نویسی است که در صفحه ي 3 این شماره از کدنامه به آن پرداخته ایم.

?
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تمیز بنویسیم! 
متین داغیانی 

کد کثیف، کد تمیز 

تـا حـالا پیش آمـده که یک مـتن بـه خـصوص را بـخوانید و از هـمان اول از 
کارتـان پشیمان شـده بـاشید؟ اشـتباهـات امـلایی فـراوان، جـملات طـولانی، 
فـاصـله ي کم خـطوط، انـدازه ي کوچک مـتن و... هـمان چیزهـایی هسـتند که 
بـاعـث شـده انـد احـتمالا جـواب شـما بـه این سـوال مـثبت بـاشـد. بـرعکس آن هـم 
درسـت اسـت. شـاید تـعداد انگشـت شـماري از مـتون هـم در ذهـنتان بـاشـند که 
وقتی آنـها را می خـوانـدید، بـه مـعناي واقعی کلمه از آن لـذت بـرده بـاشید، یا بـه 

قول معروف با آن ارتباط برقرار کرده باشید. 

بـرنـامـه نـویسی هـم چـندان بی شـباهـت بـه نـوشـتن نیست. فـرقی نمی کند که 
یک بـرنـامـه ي سـاده ي چـند خـطی بـاشـد، یا یک پـروژه ي بـزرگ. چیزي که 
یک بـرنـامـه نـویس مـعمولی را از یک بـرنـامـه نـویس خـبره جـدا می کند، تـوجـه 
بـه هـمان جـزئیاتی اسـت که بـاعـث تـفاوت تجـربـه شـما از خـوانـدن یک مـتن 

اعصاب خرد کن و یک شاهکار ادبی می شود. 

چرا باید تمیز کد بزنیم؟ 

بتوانیم کدمان را بخوانیم! 

یکی از تجـربیات نـاخـوشـایند هـر بـرنـامـه نـویس آن اسـت که بـعد از مـدتی دوبـاره 
بـه سـراغ بـرنـامـه اي که نـوشـته اسـت بـرود و خـود را میان انـبوهی از خـطوط 
بی معنی پیدا کند که حتی خـودش هـم مـتوجـه نـشود که چـطور آنـها را نـوشـته 
اسـت! بـه جـرئـت می تـوان گـفت که رعـایت بـرخی اصـول نـه چـندان پیچیده، 

کمک می کنند تا این تجربه ي تلخ، کم تر برایمان پیش بیاید.  

دیگران بتوانند کدمان را بخوانند! 

بـرنـامـه نـویسی، در بسیاري از مـواقـع، یک کار گـروهی اسـت و شـما نـاگـزیر 
هسـتید بـا دیگران تـعامـل و همکاري داشـته بـاشید. یکی از مـواردي که بـاعـث 
شکست بسیاري از پـروژه هـاي بـزرگ تیمی می شـود، عـدم درك مـتقابـل میان 
اعـضا اسـت. اگـر نـتوانید مـتوجـه شـوید که کدي که همکارتـان نـوشـته اسـت 
چـگونـه کار می کند، هـرگـز نـخواهید تـوانسـت مشکل آن را بـرطـرف کنید و یا 

قابلیت هاي آن را افزایش دهید. 

کد کثیف، محکوم به نابودي است! 

نـادیده گـرفـتن جـزئیات و نکات ایمنی و سـاخـتمانی، هـمان عـاملی اسـت که 
بـاعـث می شـود یک سـاخـتمان بـه ظـاهـر زیباي تـازه سـاز، بـعد از چـند سـال، 
تـبدیل بـه یک مخـروبـه شـود. حتی اگـر بـتوان قسمتی از آن را بـا هـزینه ي 

گـزاف، بـازسـازي و تعمیر کرد، مشکل از جـایی دیگر سـر در می آورد؛ درسـت 
مانند کد کثیف! 

بـر خـلاف آن، داشـتن چـارچـوب و رعـایت قـواعـد کد تمیز، هـمان چیزي اسـت 
که مسیر تـوسـعه ي یک بـرنـامـه را هـموارتـر می کند و بـه طـور چـشم گیري از 

هزینه هاي بالقوه می کاهد.  

با کدنامه، تمیز بنویسیم! 

حـالا که در حـال فـراگیري بـرنـامـه نـویسی هسـتیم، خیلی بهـتر اسـت که در 
کنارش اصـولی را نیز یاد بگیریم که بـه مـا کمک می کنند تـا بهـتر کد بـزنیم؛ 

یا به عبارت دیگر، تمیز بنویسیم. 

در شـماره هـاي آینده ي کدنـامـه، مـطالبی در اختیارتـان قـرار خـواهـند گـرفـت تـا 
نکات مـوسـوم بـه Clean Code را بـه طـور خـلاصـه و جـامـع بـا هـم مـرور 
کنیم. در این شـماره از کدنـامـه نیز تـعدادي از نکات مـهم در کدنـویسی تمیز 

را با یک دیگر می بینیم. 

چند نکته ي مهم در کدنویسی تمیز 

متغیرها، اسم اند! 

سعی کنید در نـام گـذاري متغیرهـایتان از اسـم هـا اسـتفاده کنید. اسـتفاده از فـعل 
یا صـفت بـه تـنهایی تـوصیه نمی شـونـد. هـم چنین، اسـامی مـخفف یا خـاص را 

در نام گذاري به کار نبرید. 

int best_number;	 	 // Correct!	 	
int best;	 	 	 // Wrong! 
int the_sample_result;	 // Correct! 
int smplerslt;	 	 // Wrong!


اسم هاي معنادار، بهترین راهنماها 

بـر روي نـام گـذاري متغیرهـا فکر کنید. سعی کنید از اسـامی یا گـروه هـاي 
اسمی استفاده کنید که بتوانند به این سوالات پاسخ دهند: 

چرا تعریف شده است؟ •

چه کار می کند؟ •

int d;		 	 	 // Wrong! 
int elapsed_time_in_days;	// Correct!


از نام هاي طولانی نترسید! 

طـولانی بـودن نـام متغیر، بهـتر از بی مـعنا بـودن آن اسـت. در یک بـرنـامـه شـاید 
صـدهـا یا هـزاران متغیر وجـود داشـته بـاشـند و اگـر تـمام آن هـا را بـا حـروف الـفبا 
یا تـرکیب آنـها بـا اعـداد تـعریف کرده بـاشید، شـاید بـعدا نـتوانید مـتوجـه شـوید که 
کارکرد متغیر چیست و چـه اطـلاعـاتی را در خـود ذخیره می کند. الـبته نـباید در 
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این مـوضـوع، زیاده روي کنید. بـر اسـاس اسـتانـداردهـا، بهـتر اسـت طـول نـام هـر 
متغیر، کمتر از 31 کاراکتر بـاشـد. بـه عـنوان مـثال، اگـر متغیري قـرار اسـت 
حــاصــل جــمع متغیرهــاي a و b را در خــود نــگه دارد، اســتفاده از 

sum_of_a_and_b بهتر از استفاده از s به عنوان نام است. 

جدا کردن کلمات 

در زبـان هـاي مـختلف بـرنـامـه نـویسی، انـواع مختلفی از قـواعـد بـراي جـداکردن 
واژه هـاي تشکیل دهـنده نـام متغیرهـا وجـود دارد. در بیشتر کتابـخانـه هـاي 
اسـتانـدارد زبـان C، از حـروف کوچک بـراي تـعریف متغیرهـا و از کاراکتر _ 
بـراي جـداکردن واژه هـا اسـتفاده شـده اسـت. بـه عـنوان مـثال، اسـتفاده از 
یـا   myNewVariable بـــه  را   my_new_variable

mynewvariable، ترجیح می دهیم. 

عبارات شرطی و حلقه ها 

عـبارت هـاي شـرطی از پـراسـتفاده تـرین جـملات در مکالـمات عـادي و روزانـه مـا 
و هـم چنین زبـان هـاي بـرنـامـه سـازي هسـتند. حـلقه هـا نیز از پـررنـگ تـرین 
ویژگی هـاي هـر زبـان بـرنـامـه نـویسی مـحسوب می شـونـد که امکان مـدیریت 
عملیات پی درپی و مـتوالی را در اختیار تـوسـعه دهـنده هـا قـرار می دهـند. الـبته 
این ابـزارهـاي مفید می تـوانـند زمـانی که بـا تـعداد بسیاري پـرانـتز، آکولاد، 
حـلقه هـاي تـو در تـو و... دسـت و پـنجه نـرم می کنید، بسیار گیج کننده نیز 

باشند! 

شرط هاي پرمعنا 

در زبـان C،  اعـداد 0 و 1 عـلاوه بـر اینکه بـه عـنوان متغیرهـاي int ظـاهـر 
می شـونـد، می تـوانـند تـوصیف کننده ي متغیرهـاي صحیح/غـلط نیز بـاشـند. در 
واقـع مـقدار صـفر بـه مـعناي غـلط و مـقدار یک بـه مـعناي درسـت اسـت. بـراي 
آنکه هـنگام خـوانـدن یک عـبارت شـرطی بـتوانیم این دو کاربـرد را از یک دیگر 
مـتمایز کنیم، بـه این صـورت عـمل می کنیم که اگـر قـصد مـقایسه ي یک عـدد 

بـا عـدد صـفر را داشـتیم، حـتما عـبارت a == 0 را بـه a! تـرجیح می دهیم، امـا 

اگـر متغیر مـا، یک متغیر حـالـت بـود (بـراي مـثال، found)، از آن در عـبارت 

if بـه شکل if(!found) و نـه بـه شکل if (found == 0) اسـتفاده 
می شود. 

فاصله گذاري اجتماعی در اول خط! 

بـراي تـمایز میان قـسمت هـا و بـلاك هـاي مـختلف (در شـرط هـا، حـلقه هـا و...)، 
بهـتر اسـت از تـورفتگی هـاي مـناسـب اسـتفاده کنیم. بـه دو مـثال زیر در زمینه 

استفاده از indent در ابتداي خط، توجه کنید: 

مثال غلط: 

if (a == 5) {


printf(“Hello!”);


}


مثال درست: 

if (a == 5) {


	 printf(“Hello!”);


}


شرط هاي مرکب 

از جـمله مـواردي که می تـوانـد بـه شـدت کدمـان را نـاخـوانـا کند، شـرط هـاي 
مـرکب یا چـندخـطی اسـت. بـراي آنکه بـتوانیم بهـتر آن هـا را تحـلیل و بـررسی 
کنیم، بهـتر اسـت هـر شـرط را در یک خـط بـنویسیم (تـمام عـملگرهـا بـاید یا 

در ابتدا و یا در انتهاي خطوط آورده شوند). 

 
if (condition1 || 
    (condition2 && condition3) || 
    condition4) {


	 printf(“Hello!”); 
}


 بـه این نکته هـم تـوجـه داشـته بـاشید که بـه طـور کلی، بهـتر اسـت از بـه کار 
بـردن شـرط هـاي طـولانی و پیچیده، اجـتناب کنید و سعی کنید تـا جـاي 

ممکن، با اصلاح منطق برنامه تان، آن ها را ساده تر کنید. 

مارپیچ شرط ها! 

اگـرچـه در اسـتفاده از شـرط هـا، حـلقه هـا و تـرکیب آن هـا بـا یک دیگر، محـدودیتی 
وجـود نـدارد، بـا این حـال بهـتر اسـت تـا جـاي ممکن از عـبارات تـو در تـو و 
طــولانی پــرهیز کنیم. در بسیاري از اوقــات، می تــوان بــا کمی فکر، راه 
مـناسـب تـري بـراي سـاده تـر کردن کدمـان پیدا کرد. یکی از این راه هـا، اسـتفاده 

از توابع است که با آن ها در آینده آشنا می شوید. 

ارتباط با کدنامه 

خـوش حـال می شـویم اگـر پیشنهادات و انـتقاداتی 
نسـبت بـه کدنـامـه دارید یا سـوال خـاصی دارید که 
تــمایل دارید در کدنــامــه پــاســخ داده شــود، بــه 

دستیاران آموزشی درس اطلاع دهید.
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اشتباهات متداول کدزنی - بخش اول 
مهدي لطفیان 

سمی کالن هاي خطرناك! 

یکی از مـتداول تـرین اشـتباهـات در میان بـرنـامـه نـویسان مـبتدي، اسـتفاده ي 
اشـتباه از سمی کالـن و دریافـت نتیجه ي نـاخـواسـته اسـت. در صـورت فـرامـوشی 
سمی کالـن در انـتهاي خـط هـاي دسـتوري عـادي، بـا خـطاي کامـپایل مـواجـه 
شـده و بـه راحتی مشکل را حـل می کنیم، امـا گـاهی مشکل از یک خـطاي 
کامپایل ساده فراتر می رود؛ براي مثال، قطعه کدهاي زیر را در نظر بگیرید: 

for (int i = 0; i < 10; i++);


    printf("Hi");


در این جـا، احـتمالا قـصد داشـتیم که 10 بـار عـبارت Hi را چـاپ کنیم، ولی در 

نـهایت فـقط یک بـار چـاپ می شـود؛ زیرا بـا گـذاشـتن سمی کالـن بـعد از for، در 
واقـع بـه پـایان رسیدن حـلقه را اعـلام کرده ایم و دسـتور پـایین، عـضوي از 

بدنه ي حلقه نخواهد بود. گاهی وضع از این هم خراب تر می شود: 

int a = 0;


while (a < 10);


	 a++;


در قـطعه کد بـالا، انـتظار داریم که حـلقه 10 بـار اجـرا شـده و سـپس پـایان یابـد، 
ولی بـه دلیل سمی کالـن بـعد از while، هیچ وقـت بـه خـط پـایین نـخواهیم 

 a رسید و در حـلقه گیر خـواهیم کرد، زیرا دسـتوري در حـلقه نیست که مـقدار

را زیاد کند و a همواره صفر مانده و هرگز از حلقه خارج نخواهیم شد! 

گـاهی هـم سمی کالـن هـا از حـد مـورد نیاز کمتر هسـتند؛ در قـطعه کد زیر، 
بـرنـامـه نـویس قـصد داشـته تـا بـدون انـجام کاري از تـابـع خـارج شـود، امـا بـه دلیل 
فـرامـوشی سمی کالـن بـعد از return، در واقـع تـابـع مـقدار متغیر a را 

برمی گرداند (به زودي با تابع در درس آشنا خواهید شد). 

int someFunction() {


	 int a;


	 return


	 a = 10;


}


اولویت عملگرها 

هـر عـملگر در زبـان C، یک اولـویت دارد که بـاعـث می شـود نسـبت بـه 
عـملگرهـاي مـحاسـباتی دیگر، زودتـر یا دیرتـر اجـرا شـود که لیست کامـل آن هـا 
 را می تــوانید از این جــا مــشاهــده کنید؛ امــا حــفظ کردن و رعــایت کردن 
همیشگی این تـرتیب هـا، کاري طـاقـت فـرسـا اسـت و در بسیاري از مـواقـع 
منجـر بـه ایجاد خـطاهـاي منطقی در کدهـاي بـرنـامـه نـویسان می شـود. 
راحــت تــرین راه بــراي جــلوگیري از این مشکل آن اســت که بــه کمک 
پـرانـتزگـذاري، عملیاتی که می خـواهیم زودتـر انـجام شـود را مـشخص کنیم تـا 

خطاهاي غیرمنتظره اي دریافت نکنیم. 

نقیض هاي دردسرساز 

فـرض کنید می خـواهید یک حـلقه while نـوشـته و تـا زمـانی که متغیر a از 

5 کوچک تـر شـود یا متغیر b زوج شـود، در حـلقه بـمانید و بـه مـحض بـرقـراري 
شــروط فــوق، از حــلقه خــارج شــوید. شــما شــرط درون حــلقه را چــگونــه 
می نـویسید؟ بسیاري از بـرنـامـه نـویسان مـبتدي، هـر تیکه را جـدا نقیض کرده و 

شرطی مانند زیر می نویسند: 

while (a >= 5 || b % 2 != 0) {


    // some code


}


امـا اگـر از آمـار و احـتمال پـایه ي یازدهـم بـه یاد داشـته بـاشید، می دانید که بـراي 
نقیض کردن چنین عـبارت تـرکیبی اي، نـباید هـر بـخش آن را جـداگـانـه نقیض 
کنید، بلکه بـاید طـبق قـانـون دمـورگـان عـمل کنید؛ در نتیجه، شکل درسـت 

شرط حلقه، به یکی از دو صورت زیر خواهد بود: 

while (a >= 5 && b % 2 != 0) {


    // some code


}


یا: 

while (!(a < 5 || b % 2 == 0)) {


    // some code


}


حلقه هاي بی پایان 

یکی از اشکالاتی که خیلی از بـرنـامـه نـویسان - چـه مـبتدي و چـه بـاسـابـقه - بـا 
آن بـرخـورد می کنند، گیر کردن کد در حـلقه هـایی اسـت که هیچ گـاه تـمام 
نمی شــونــد. یک نــمونــه از این حــلقه هــا را در قــسمت «سمی کالــن هــاي 
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خـطرنـاك» دیدیم. غـالـبا این خـطا هـنگامی رخ می دهـد که یا فـرامـوش کنیم 
شـرط اتـمام حـلقه را فـراهـم کنیم، یا آن  را در لایه هـاي پیچیده ي شـرطی که 
هیچ  وقـت اجـرا نـخواهـد شـد قـرار دهیم. بـرخی از IDEهـاي پیشرفـته، در 
صـورت یافـتن این اشکالات، بـه شـما اخـطار می دهـند، امـا بسیار خـوب اسـت 
که هـمواره خـود بـه این نکته دقـت کنیم که که وقتی یک حـلقه می نـویسیم، 

از پایان یافتن درست آن، مطمئن شویم. 

علامت دار و بی علامت 

در بسیاري از مـواقـع و در حین اسـتفاد ه ي هـم زمـان از متغیرهـاي صحیح 
signed int و unsigned int و انـــجـام عـمـلیـات مـنـطـقی و ریـاضی 

روي آن ها، به خطاهاي منطقی عجیبی برخورد می کنیم: 

unsigned int a = 1000;


signed int b = -1;


if (a > b) {


	 printf("a is bigger than a");


} else {


	 printf("b is bigger than a");


}


در این مـثال بـا تـوجـه بـه بـزرگ تـر بـودن 1000 از 1- انـتظار می رود که عـبارت 
a is bigger than b چـاپ شـود، ولی در هـنگام اجـراي بـرنـامـه، عـبارت 
b is bigger than a چـاپ می شـود. سـاده تـرین راه جـلوگیري از این 
مشکل، اسـتفاده ي حـداقلی از این دو نـوع متغیر بـه طـور هـم زمـان اسـت. اگـر 
بـه خـاطـر شـرایط خـاص یک مسـئله، مـجبور بـه اسـتفاده ي هـم زمـان از این دو 
نـوع عـدد صحیح شـدیم، بـاید قـبل از انـجام عملیات منطقی و ریاضی بین 
آن ها، خودمان تبدیلات لازم را انجام دهیم تا کامپایلر ما را غافلگیر نکند. 

کنجکاوي: بــه نــظر شــما، دلیل این خــروجی چیست؟ (راهــنمایی: بــه 
شماره ي 2 کدنامه و نیز بخش محاسبات در کامپیوتر از درس رجوع کنید) 

 double و float مقایسه ي

قطعه کد زیر را در نظر بگیرید: 

float n = 0.1;


if (n > 0.1) {


	 printf("Hi");


}


پـس از اجـراي کد فـوق، بـر خـلاف انـتظار مـا، کامـپایلر خـروجی Hi را چـاپ 
می کند و گـویی 0.1 را بـزرگ تـر از 0.1 در نـظر گـرفـته اسـت! قـبل از شک در 
خـصوص بنیان هـاي درس ریاضی که 12 سـال و انـدي در حـال مـطالـعه ي آن 
هسـتیم، لازم اسـت بـدانیم که عـدد 0.1 اي که در صـورت شـرط آمـده اسـت، 
در کامـپایلر بـه طـور خـودکار بـه عـنوان double در نـظر گـرفـته می شـود و در 

مـقایسه ي آن بـا یک float، بـه دلیل تـفاوت در دقـت ذخیره سـازي اعـداد که 
در دروس بـعد بـا آن بیش تـر آشـنا می شـوید، رایانـه دچـار خـطا شـده و بـدنـه ي 
شـرط، اجـرا خـواهـد شـد. سـاده تـرین راه جـلوگیري از این اشکال، اسـتفاده از 
double بـه جـاي float اسـت، مـگر در مـواقعی که بـا محـدودیت حـافـظه 

سر و کار داریم که باید در چنین موقعیت هایی دقت فراوان داشته باشیم. 

یکی بیش تر! 

در بسیاري از اوقـات، شـرط حـلقه بـه صـورت a < n در نـظر گـرفـته می شـود و 

نـه a <= n؛ در صـورت بـروز حـالـت اول، لازم اسـت تـوجـه کافی داشـته 

بـاشیم که متغیر a، مـقادیر تـا قـبل از مـقدار n را اخـذ خـواهـد کرد و نـه خـود 

مقدار n، ولی در حالت دوم، متغیر a برابر خود مقدار n نیز خواهد شد. 

 continue و break استفاده ي جابه جاي

می دانیم که بــراي خــروج از حــلقه در حین اجــراي آن، بــاید از کلیدواژه ي 
break و بــراي بــازگشــت بــه اول حــلقه و اجــراي دور بــعد بــاید از 
continue اسـتفاده کرد. اسـتفاده ي جـابـه جـاي این دو کلیدواژه ممکن 
اسـت در میان تـازه کاران سـبب بـروز خـطا شـود. هـم چنین، لازم اسـت تـوجـه 
داشــته بــاشید که عــبارت بــخش سـوم حــلقه ي for پــس از اجــراي 

continue اجـرا می شـود، ولی پـس از اجـراي break، اجـرا نشـده و 
بـلافـاصـله اجـراي بـرنـامـه بـه خـط پـس از اتـمام حـلقه مـنتقل می شـود. عـدم تـوجـه 
به زمان اجراي بخش سوم for، گاه سبب بروز خطا در برنامه ها می شود. 

سایر خطاهاي جزئی 

تــعدادي از خــطاهــا، بــه خــصوص در زبــان C و بــه خــصوص در میان 
بـرنـامـه نـویسان مـبتدي تـر، مـتداول تـر از دیگر خـطاهـا هسـتند. در ادامـه، لیستی از 
سـه مـورد بسیار مـتداول آن هـا ذکر شـده تـا هـنگام کدزنی بـه آن هـا دقـت کرده 
و در صورت برخورد با خطاهاي عجیب، رعایت شدن آن ها را بررسی کنید. 

• scanf() فراموشی علامت & در هنگام ورودي گرفتن با تابع

استفاده از = به جاي == در شرط دستورات شرطی و حلقه •

استفاده از مقادیر متغیرهایی که مقداردهی نشده اند •
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